
 
 شرقروزنامه مصاحبه با 

 محمدرضا تاجیک

 99اردیبهشت 

 

صلاحات در این برهه در بننظر می. به1سوال  سد جریان ا ست. از یکر ست تاریخی قرار گرفته ا سو، راس ب

این جریان نتوانستند با عملکرد و تصمیماتشان حامیان خود را راضی نگهدارند و از سوی دیگر، راهی به قدرت 

ا اند. آیا ما بها از سیاست مواجه شدهلذا با ریزش شدید بدنه و حامیان خود و دلسردی آنو حاکمیت پیدا کنند. 

 طلبی مواجه هستیم؟شکست و پایان جریان اصلاح

ی قطهطلبان در آن نبه تاثیر از بدیو، بگویم که امروز اصلاح« بست تاریخیبن»جای دهم بهپاسخ: ترجیح می

ه ای درون یک روییک نقطه لحظهگوید: پایان نیست، آغاز هم هست. بدیو می اند که صرفاای ایستادهتاریخی

 یریبا همهتق ...کند.حقیقت است که انتخابی بین دو گزینه )انجام این یا آن کار( آینده کل فرایند را تعیین می

کست حل هر ششوند که با یک نقطه به شکلی نادرست برخورد شده است. مها به این واقعیت مربوط میشکست

تواند اما نقطه میساختن یک حقیقت درج کرد. توان آن را در کلیت ایجابیدر حکم درسی است که در نهایت می

ه ای را بجوییم و تبیین کنیم که اینک اجازکند تا آن نقطهشکست از ما دعوت میمحل پیروزی نیز باشد، زیرا هر 

البته، روایت  .شدن با آن نقطه را بیابیمشکل درست برخوردکند که یا دعوت می نداریم در آن شکست بخوریم

ها و طلبی، رقص تفاوتای نیست و در ساحت فراخ جریان اصلاحطلبان، روایت واحد و یگانهامروز اصلاح

طلبان امروز گون( برپاست. چون نیک بنگریم بسیاری از اصلاحهای زبانی و گفتمانی گونهتمایزها و تکثرها )بازی

طلبی را دقیقا در همان موقف و موضعی یم. اینان، اصلاحبینی نظری و عملی می«هرکجا»و « کجاهیچ»را در 

کند. این عده، برای رسیدن به قدرت آرام و قرار ندارند. کک شان اقتضا میکنند که قدرت و منفعتتعریف می

قدرت افتاده توی تن و جانشان و آرامش و قرار را از آنان ربوده است. اینان تابعین قدرتند، لذا هرکجا قدرت 

آنان نیز هستند. به بیان دیگر، این عده در خود و در ساحتِ گفتمانی خود نیز متوقف نیستند، و  به تعبیر هست 

چنین، در میان . امروز همبر خلاف شانو باطن طلباصلاح انظاهرش صد غلاف. اندر هستند پنهان سرمولانا، 



ی نوعی انسداد و تصلب و انجماد گفتمانی سوطلبی شاهد تمایل و گرایشی فزاینده بهبرخی از منادیان اصلاح

ع هم از نوآن -« ایدئولوژی»، یک «گفتمان»طلب تلاش دارند از های پارادوکسیکال اصلاحهستیم. برخی گونه

ند گون بگویند و بنویسند. اینان تلاش دارطلبی آیات محکم نازل کنند و نصنام اصلاحبسازند و به –ارتدکسی 

ها. ای قدسی بکشند، آن را اخته کنند، و آن را پایانی بدانند بر توالی و تکثر گفتمانطلبی هالهدور گفتمان اصلاحبه

، فهمند؛ نه یک کلمه کمفهمند یا نمیگویند، میگویند یا نمیطلبی همان است که آنان میاز نظر این عده، اصلاح

ی، طلبهر تلاش برای نونوکردن گفتمان اصلاح رو، در قاموس اینان، هر خوانش دیگر ونه یک کلمه زیاد. از این

شود. بعضی دیکر شتابان در مسیر محصور و محدود نوعی ریویزینیسم )تجدیدنظرطلبی( و بدعت تعریف می

ات و مماتِ اند و حیطلبی به کسب و حفظ ماکروفیزیک قدرت و ماکروپلتیک قرار گرفتهکردن نظر و عمل اصلاح

اند و بودن گره زده«در قدرت»ی طلبی را سخت به آموزهشناختی اصلاحو روش شناختیشناختی، معرفتهستی

اند، لذا برای نیل به قدرت پرهیزی از برون از قدرت را مترادف با برون از حیات سیاسی خود فرض کرده

آن ندارند. ی تاریخی و اجتماعی و نمادین کردن تمام هزینهطلبی و هزینهبرداری ابزاری از جریان اصلاحبهره

طلبی، اما در باطن صفیر و دام آنند. کسانی که بر سر هر کسان دیگر، آنانی هستند که به ظاهر واعظ احکام اصلاح

ود صد هزاران منّتش بر خ، میم سر دهیجان سپار طلبیاصلاحبهر اند که طلبی فریاد برآوردهکوی و برزن اصلاح

ایم آن گشته، را که ما خلقرا و  خداشکر . میان جاهلان گردد هلاک در، پاک جریانکان  را آمد ماحیف می. مینه

اند تا طلبان درآمدهنشده و دروغینی هستند که به صف اصلاحطلبان اصلاح. اینان همان اصلاحکیش حق را رهنما

اژگونه بطلبی را های مردمان را بشورند تا صورت و سیرت زیبا و فریبای اصلاحبا کژنظری و کژعملی خود چشم

گفتمانی دانند کجا باید بایستند و چرا باید بایستند. اینان در فضای گنگ و گیج شبهببیند. بعضی دیگر، اساسا نمی

هایش کجایند. این گاهطلبی چیست و قلمرو و حریمش کدام است و توقفدانند اصلاحخود سرگردانند و نمی

اند برای پنهان داشتن صورت و از این نام صورتکی ساخته کشند وطلبان تنها نامی را یدک میگروه از اصلاح

ست نیز شک« نقطه»طلبی در این طلبان، جریان اصلاحنوع اصلاحتردید، با اینطلب خود. بیسیرت نااصلاح

 شود. خورد و از افق معنایی و انتظارات جامعه خارج میمی

 

سته به جریان . چرا برخی احزاب و چهره2سوال  سیدمحمد خاتمی را های واب شتن  صلاحات بحث کنارگذا ا

کنند. آیا این به دلیل عبور مردم از این چهره استتتت یا این نگاه را برای احیای برای احیا این جریان مطرح می

 جریان اصلاحات دارند؟

اند وتی درست میشدی غلط برای یک دغدغه و مسئلهها راه برونبینانه، این نوع تلاشپاسخ: در نگاهی خوش

شتتتان را رنگ واقعیت ای که آرزوهایی معطوف به قدرت عدهفرض شتتتود، و در نگاهی بدبینانه، نوعی اراده



تر، طلبی بنا کنند. از منظری بدبینانهی جریان اصتتلاحاند و تلاش دارند عمارت قدرت خود را در ویرانهپنداشتتته

یافتن و ای برای اهلیتایی استتتت که عدههمان به -ی یک جریان و گفتمان حذف ستتتتون خیمه -این تلاش 

های ها و انگیختهبینانه، باید به ترکیبی از انگیزهی حریم قدرت باید بپردازند. اما در نگاهی واقعنشستن در آستانه

شت این شاره کرد. از جمله این انگیزهگونه تلاشگوناگون در پس و پ سمی ا مارِ ها، یکی تیها و انگیختههای مو

ه با پای اند کبعد از تاملات و تفکرات و توجهات بسیار دریافته« هاشده-طلباصلاح-تازه»است. برخی از بیمار 

صلاح صلاحطلبی امروز نمیلنگ و بدن نحیف ا شد و با این ریش ا سابق قدرت پیروز  توان میطلبی نتوان در ت

شناسند جا که درد نمیتیمار کنند. اما از آنرفت تجریش )پاستور(. بنابراین، بر آن شدند تا این مرکب رنجور را 

جویند پیچند ستتخت، وان دگرشتتان در زیر کاهش میای گوش مرکب را میعده« برخی»و درمان، در میان این 

جویند زنگ، و نهایتا، آن دارو که جویند سنگ، و وان دگرشان در چشم او میلخت، وان دگرشان در نعل او می

افزایند. دو دیگر، این تاملات ژرف بر آنان واضتتتح و مبرهن ستتتاخته که تا وقتی که کنند بر رنجوریش میمی

و  نام واسازیسوی کاخ قدرت وجود ندارد. پس باید بهخاتمی هست، امکان جهیدن بر پشت مرکب و تاختن به

صلاحات، بازی  سازی جریان ا صلاحات، بدون خاتمی»باز سه دیگر، ا« ا کنون که را راه انداخت و جا انداخت. 

کند و ای از آن میگذرد شاخهطلبی( خم شده و هر آن کس که از کنارش میکمر آن سرو طناز و رشید )اصلاح

که در این نقش و کنش با نسل و عصر جدید. غافل از اینصدا و همبنمایانند و هم« آوانگارد»طریق خود را بدین

ند. برنیز هستتت، و با این فرار رو به جلو ره به جایی نمینقاشتتی که از آن در فرارند، نقش و نقاشتتی خودِ آنان 

)رستتمی(. این انگیزه و انگیخته « واقعا موجود»طلبی جان اصتتلاحچهار دیگر، دمیدن روحی جدید به کالبد نیمه

ی گفتمانی، اندیشگی، منشی، روشی، افزودهجا که با هیچ ارزشنماید، اما از آناگرچه در سطح خود درست می

 ماند.               ی دیگر میتر به نمایشی تکراری روی صحنه و پردهاری و... همراه نیست، بیشساخت

 

چون محمد هایی همزنی با راس قدرت و عبور از چهرهطلب معتقد به چانه. برخی از احزاب اصتتلاح3ستتوال 

چون خاتمی مانع ورود هایی همه چهرهکگرایانه باشد؟ آیا تصور اینتواند واقعخاتمی هستند. چقدر این نگاه می

 طلبان به قدرت هستند تصور درستی است؟و رسیدن اصلاح

سخ: همان سطیح و هموارپا شبهگونه که گفتم، امروز حذف خاتمی ت سیر برخی  صلاحکننده م سوی طلبان بها

ستاندروازه ست. اینان دا شقانههای قدرت ا شنیدههای عا شدهانی ایرانی زیاد خوانده و  اند که د، و بر این باور 

ست به معامله شوق باید د سیدن به مع ساند. ای بزرگ زد و قربانیبرای ر ها تقدیم کرد و وفاداری را به اثبات ر

شق قدرت»اینان همان  شتند که «ع صور برج بابلی را دا صویر و ت صلاحات ت ستند که از همان آغاز از ا هایی ه

سمی صلاحتواند آنان را به عرش قدرت بر شین گرداند. اینان از ا شور و همن ه طلبی کاند و یا با اهالی قدرت مح



ست و می سیا شد، تنها  سی با سیا شناختی و  شگی، فرهنگی، اجتماعی، زیبا ست یک جریان گفتمانی، اندی خوا

 ای که برای رسیدن به معشوق )قدرت(ظاهرا در عجله« طلبان شنبهاصلاح»نوعی تکنولوژی قدرت ساختند. این 

 اند.   اند و انگشت در بد سوراخی کردهدارند، سوراخ دعا را گم گرده

 

طور کلی نسبت خاتمی و جریان اصلاحات چگونه قابل تعریف است؟ اصولا جریان اصلاحات ذیل . به4سوال 

 شوی یا بالعکس؟خاتمی تعریف می

ی یک نطام اندیشگی عصارهپاسخ: امروز خاتمی یک شخص نیست، نماد و نمود یک گفتمان است، چکیده و 

های ی آجیدن )کوک( استتتت که به بدن بدون اندام و اندامگاه یا نقطهو یک نظم نمادین مدنی استتتت، یک گره

اتمی کند. بنابراین، خدهد و در پراکندگی این بدن نوعی انتظام ایجاد میطلبی سامان میبدون بدن حریان اصلاح

ست « روکش»امروز  شان و از از تاک)به بیان لاکان( ا شرایط که چون از میان برخیزد، نه از تاک ن شان. لذا در  ن

صلاح سبت خاتمی با جریان ا ست. با بیانی دیگر، ن صور نی سکنونی بدیلی برای او مت بت لنین با طلبی همچون ن

ضع و تقریر/تدوین ست: اگرچه لنین خود وا سم ا سی شی این مکتب نبود )اگرچه افزودهکنندهمارک (، اما تای دا

ست. بگذارید خطر کنم و بگویم امروز خاتمی )نه  سخت ا سیار  جداکردن لنین از تمامیت و کلیت این مکتب ب

شخص، که بهبه صلاح« دال اعظم»عنوان یک نماد( همان مثابه یک  سایر دالجریان ا ست که  های تهی و طلبی ا

 گیرند. شناور از او معنا می

 

صلاح5سوال  شورای عالی ا ست که رییس و برخی ارکان آن را طلب.  ان یکی از عملکردهای آقای خاتمی بوده ا

شان برمی شورا به ای سئولیت عملکرد این  ست. چقدر م شان تعیین کرده ا شما ای شورا را  گردد؟ عملکرد این 

 کنید؟ آیا دستاوردی برای اصلاحات داشته است؟چطور ارزیابی می

نبودن، و برای «عالی»نکردن، برای «شتتور»آغاز شتتورایی بود برای طلبی از همان پاستتح: شتتورای عالی اصتتلاح

برپا بود و بازی زبانی هفتاد و دو گروه و حزب « شوراها»نبودن. در درون این شورا، از همان آغاز، «طلباصلاح»

و شتتخصتتیت. لذا از همان آغاز در پس و پشتتت هر تصتتمیم و تدبیر، هر ورود )عضتتویت( و خروجی )عدم 

ضویت(، هر صالی، و بالاخره، هر دم و بازدمی،  ع ستراتژی و تاکتیکی، هر ائتلاف و انف ضعی، هر ا ضع و موا مو

سم دموکراتیک، فقط کرد. عدهنوعی تنازع قدرت و بقا نقش بازی می سانترالی شورا، از همان آغاز، از  ای در این 

زبی( را در صتتحن عمومی و ستتانترالیستتم آن را فهم کردند و بستتاط نوعی توتالیتاریستتم فردی و گروهی )ح

طلبی آوردند و بردند، گذاشتند و برداشتند، نوشتند و خط زدند، نام نامی اصلاحخصوصی شورا گستراندند، و به

شدند، ملاک و معیارهای خودی و غیرخودی « بر قدرت»و « در قدرت»بازی  راه انداختند، حامی و نافی دولت 



ضور و عدم شروط ح شرط و  سیم و تجویز کردند، تئاتر پارلمان  را تعریف کردند،  ضور در انتخابات را تر ح

ضای حقیقی و حقوقی، قدیمی و جدید،  صحنه بردند، دعوای اع سنگذاری/یا... را روی  سیا شورای  صلاحات/ ا

صلاح شورا و جریان ا ضیه پیر و جوان برپا کردند، ... و با  صیت خاتمی )طنز ق شخ شخص و  طلبی و حتی با 

آوران عبور از خاتمی عضو این شورا یا شورای مشورتی هستند( آن کردند که هیج از پیام جاست که برخیاین

دانم بیش از این ستتخن بگویم، در آینده با ذکر استتم و مورد در این کرد. اکنون صتتلاح نمینمی« دگر رادیکالی»

 زمینه خواهم گفت.         

 

لبان از همان ابتدا با انتقادات فراوانی مواجه بود. به طهایی مانند تشتتکیل شتتورای عالی اصتتلاح. تلاش6ستتوال 

طلبی را نمایندگی واقعی اعتقاد شما آیا اصولا این شورا چه از نظر ساختاری و چه از نظر ماهوی جریان اصلاح

 کند؟می

   ؟ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش«: خیر»توانم بگویم پاسخ: در این مجال تنها می

 

ستعفای چهره7سوال  شورا به تغییر . ا شورا که همواره از مدافعان آن بوده و اکنون تحت عنوان نیاز  ای از این 

ستگیری میراهبردها کناره سیا ست  شک شان از  صلاحکند، آیا ن ستگذاری ا سیا شورای  ت طلبان و اختلافاهای 

 تواند باشد؟درونی شورا دارد یا یک استراتژی برای ترمیم این شورا می

ضور این چهره ست تغییری که با ح سخ: بعید ا شان تحقق یابد. نفسِ کنارهپا شد در غیاب گیری چنین ها متحقق ن

صریح بگویم، چهره شورا دارد.  شان از پیچیدگی بازی قدرت در این  ستگذاری( ن سیا شورای  هایی )قائم مقام 

 آن است. « تعطیل»این شورا در « تغییر»امروز 

 

برخی ائتلاف با جریان اعتدال و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت از حسن روحانی در  .8سوال 

ی اجتماعی اصتتتلاحات انتخابات ریاستتتت جمهوری با توجه به عملکرد او ناامیدی مردم را تیر خلاه به بدنه

ست؟ آیا اینمی سئله چقدر تاثیرگذار بوده ا صلاحات از بددانند. این م شتوانه نهکه جریان ا شده و پ ی خود دور 

 به آن عظیمی را از دست داده واقعی است یا قابل جبران برای این جریان است؟

ام که آن ائتلاف تاریخی، با آن ستتازوکار، در آن شتترایط، با این ام و گفتهپاستتخ: بارها در این زمینه ستتخن گفته

سی، هر چه بود سیا سعه(، به نام عقلانیت  سی )به جریان )اعتدال و تو سیا مه(. معنای دقیق کلنه عقلانی بود و 

ست که همان صلاحطنز تاریخ امروز ما این ا ضا به این جریان هایی که دیروز به نام ا سفید بدون ام طلبی چک 

شده صلاحاند، و هماندادند، امروز ناقد و نافی و عدوی آن  شهید عزیز )ا طلبی( هایی که با این اقدام نعش این 



شتهرا بر روی  ستان ما گذا سر میاند، زیر تابوت آن زار مید شید کنند. همانگریند و خاک بر  هایی که جریان ر

ور نم »طلبی را کشتند، در خاک کردند، و بر روی خاکش گل و ریاحین کاشتند )یا به بیان شیرین فارسی اصلاح

شده«( نهادند شما باید کنند. البته، سرایی میاند و نوحهامروز بر مزارش جمع  سش  سمت آخر پر سخ به ق در پا

ام که ستتیاستتت نه علم ممکنات که دانش ناممکنات استتت. بنابراین، کماکان بگویم که من از امثال دریدا آموخته

وار از خاکستتتتر تواند ققنوسطلبی میی معطوف به آگاهی و تغییری باشتتتد، اصتتتلاحچه ارادهمعتقدم که چنان

  ...همواره در حال بازآمدن باقی خواهد ماند «وعده»مثابه یک به طلبیایی، اصتتلاحا بیانی دریدبخویش برخیزد.  

حی مدنی و اصتتلا ینه تنها نبایستتتی وعده ، بنابراین،ای استتت نه از گذشتتته، بلکه رو به آیندهوعده حافظهزیرا 

صلاح ست بیش از پیش بر آن ،را انکار کرد طلبیجریان ا ضروری ا صرار ورزید بلکه  سئولیت وارث د ، ...ا ر م

سئولیت»شرایط کنونی،  سی و فرهنگی پذیریم سیا صلاحروحِ رادیکالِ نقدِ » و احیای« اجتماعی و  و  «یطلبا

وفاداری بدان )در بیان بدیویی( در عین واسازی )در بیان دریدایی( مدام آن است. در این بیان، وفاداری، وفاداری 

صلاح شباح ا شبحی از ا ست که به درون هر لحظهبه  در ا کند، ما ری کنش معطوف به تغییر ما حلول میطلبی ا

گاهِ خیره»معرضِ  هدقرار می خودی «ن فه ، بید ندمان می«ییبازجو»وق ندمی، فراک نهبه –ن ماخوا که اگو ی 

بنابراین،  .ایم«ناتوان»گویی به آن نیز همان حال که از پاستتخ در ،رویم« طفره»به آن « گوییپاستتخ»توانیم از نمی

نده، قی زعنوان افتوانیم بهرا به کناری نهیم، اما نمی طلبیدقایق گفتمانی اصلاحتوانیم بستتتتتتیاری از می اگرچه

سیهای ایده سیا شگی و  شناختی و اندی سئولیت در جایی پایان  اشمدنی و زیبا را نادیده بگیریم. این افق و م

تان میبلکه مدام در شکلی تازه خود را به ،پذیردنمی تبحِما نش تت که  ،چنیناین دهد. ش تابع زمان متعارف نیس

 کند. جا میگستتتلاند و جابههم می کند و ازبلکه زمان را مختل می ،بمیرد و از بین برود

 

تواند در انتخابات آینده ریاست جمهوری چه مسلم است جریان اصلاحات با ادامه روش فعلی نمی. آن9سوال 

سیج بدنه شته باشد. بهچه در کسب این جایگاه و چه در ب نظر شما ی خود برای شرکت در انتخابات شانسی دا

ی ستتیاستتت وجود آفرینی در عرصتتهش روی این جریان برای بازستتازی و نفشچه راهکار معقول و اجرایی پی

 دارد؟

 ی جامعه خود نقش موثری ایفا کندعنوان کنشتتگر حال و آیندهکه بتواند بهطلبی برای اینپاستتخ: جریان اصتتلاح

ست، در ای سن حال ا شگی و... به اح شکیلاتی، رفتاری، اندی شرنیازمند تحول حال و احوال گفتمانی، ت ایط، ن 

س، ایجاد کند. پ« واقعا موجود»طلبی طلبان و اصلاحتواند چنین تحولی را در اصلاحمعتقدم که تنها یک خدا می

 بیایید دعا کنیم. 

 



دانید و روش مناسب آن چیست؟ اولویت طلبی را کجا می. نقطه شروع تحول و بازبینی جریان اصلاح11سوال 

ست یا محتوا؟ سانی که اکنون داعیه با بازنگری در فرم ا ستند آیا ک صلاحات ه شگامی در مدیریت جریان ا دار پی

شورای عالی، احزاب بزرگ فعلی و یا حتی آقای خاتمی( می صلی در بازنگری و ترمیم چه )مانند  توانند نقش ا

 در فرم و چه در محتوا داشته باشند؟

صلاح سمی ا سمی و ا شرایط، جریان ر سح: در این  سنگینپا سترونطلبی را  زار دانم که کارگتر از آن میپاتر و 

ضوع اراده شود و جریان در راه را مو ی معطوف به آگاهی و آفرینش خود قرار تغییر تاریخ اکنون خود و جامعه 

ست: جریانی  سااصلاح»دهد. لذا معتقدم جریانی در راه ا سا»از «. طلبیپ تداوم و »، هم »گسستن از»مرادم هم « پ

«  یوستپ»و « گسست»، «مابعد»، «فراسو»، «در واکنش به»، «متفاوت از و متفاوت با»، «در تقابل با»و هم « استمرار

ای غیررادیکال )مدنی یا مایه و ستتویهتر بگویم، جریان در راه اگرچه کماکان از گوهره و دروناستتت. مشتتخص

صله از اصلاح ، شودتعریف و تدوین می« وجودواقعا م»طلبی اصلاحی( برخوردار خواهد بود، اما در فصل و فا

تر خود را برجسته« بر قدرتی»ی کند سویهکند، اما تلاش میتعریف نمی« بر قدرت»اگرچه هویت خود را کاملا 

صهنماید، اگرچه کماکان به کنش صورت یک کنشگری در عر ست ادامه خواهد داد، اما در هیبت و  سیا گر ی 

شناختی  شی پررنگفرهنگی، اجتماعی، هنری و زیبا سامان جمعی دارد، اگرچه از نوعی باهم نیز، نمای بودگی و 

 سهیم هم و بودن هم مشترک - پارتاژیک برخوردار است، اما این سامان نه در قالب حزب بلکه عمدتا در قاب 

سامان  –قسمی وظیفه یا دِین  بودگی براساسباهم – کمونیتاسو یک    -نبودن -هم-بودن، در-هم-ابیا  بودن.

تر و یابد، اگرچه از زبان و خوبگان پوپولیستتتی )در معنای قدیم آن( برخوردار نیستتت، اما گرایش گستتتردهمی

های مردم دارد، اگرچه نگاه و بصتتیرتی جهانی دارد، اما از نوعی تمایلات ناستتیونالیستتتی نیز تری با تودهعمیق

ست، اگرچه مفاهیمی هم سی و آزادبرخوردار ا ستند، اما دقایق چون دموکرا سم دقایق گفتمانی آن ه ی و پلورالی

ستگی  سیتی از برج صادی و اجتماعی و فرهنگی و قومیتی و جن ضمامی و ناظر بر زندگی روزمره و عدالت اقت ان

 تری برخوردارند.بیش

 

ب در قاطلبان نفش و نقاشی خود را نه زمان آن فرارسیده که اصلاح». شما در یادداشتی عنوان کردید 11سوال 

ان توآیا از یک جریان و تشکیلات سیاسی می« قدرت و سیاست که در قاب اجتماع و فرهنگ و هنر قرار دهند

 های دیگر روی آورد؟ی سیاست را ترک کند و به فعالیت در حوزهچنین توقعی داشت که عرصه

تی، آفرینش زیباشناخ امت کردهچه بدان دعوپاسخ:  ترک سیاست نه ممکن است نه مطلوب. بنابراین، مرادم از آن

ست که به هر گفته و ناگفته، هر  سع و بدیع آن ا سی در معنایی مو سیا ست، و فهم امر  سیا اجتماعی و فرهنگی 

هد. در درنگی، هر نوشته و نانوشته، هر نشان و نشانه، هر پیدا و ناپیدا دلالت میشکل و شکلک، هر رنگ و بی



از  ایسازد و آن را با آرایهچیز چیزی میآید و از هیچیابد و به سخن درمیمی این حالت، هر چیز و ناچیز زبانی

خطی از خلاقیت و ابداع و آفرینش  -سیاستی از نوع خط گریز آراید. چنین است که با می« امر سیاسی»جنس 

ستی که همان تجربهمواجه می – سیا شاپیش هیچشویم:  ست، زیرا پی در  دانیم یک خطیک از ما نمیگری فعال ا

ر این تواند بکند. ددانیم چه کارها میکدام لحظه قرار استتت به کجا بپیچد، شتتبیه بدن در استتپینوزا که هنوز نمی

ستی ست به لحاظ ه سیا شوده میساحت بدیع،  ساختن ششناختی نامتعین و گ ود، و همواره ما را به یافتن و 

سوبژکتیویته فرامی شکال نوین  ست نافی و عدوی هرگونه زمینی جدید و مردمی جدید، یعنی خلق ا سیا خواند؛ 

ی امور بالفعل را کنار همه»گوید: ما میگردد، و بهمندی میشتتود، ضتتد فعلیتتصتتلب و جمود به هر نامی می

تو در پر« شود.جا معلوم میها و اهداف انقلابی تفاوت و تکرار این، بلندپروازیبگذار، همه چیز را فراموش کن

 شود که با نمایندگی، بازنمایی، هویت، ارگانیسم )کلیتی محدوداین نگاه و رویکرد زیباشناختی سیاستی خلق می

فرایند  بدیل به یکبا یک هویت و غایت( و مکانیسم )ماشینی بسته با کارکردی خاه( سر سازگاری ندارد، و ت

، و مستتتلزم تشتتخیص ستتیالیت و تغییرپذیری «و...و...و...»آفرینی با منطق ریزوماتیک و مونتاژی مستتتمر اتصتتال

ها و ی شدتشود. سیاست عرصهگریزد، میوجوی چیزی که از چنگ این هویات میشده و جستهویات داده

یا همان بسگانگی نهفته در آن که از فرمانروایی سوژه  – ها و طبیعتی اشتدادی )نوسان و ارتعاش دائمی(تکینگی

ساختار  ست و به همان اندازه از امپراطوری  سیاست با تخیل پیوند میمی –گریزان ا  خورد و تخیل شرطشود. 

ق گردد. اخلاتواند ساخته شود، میهایی که میهای جدید: امکان تخیل و تصور جهان، یا تنوع جهانتولید امکان

ست می)اتی سیا سط خود همان  ست همان آفرینش امر نو یا تولیدی میک( در ب سیا شود که با تمامیت شود. 

ی هستتتی مرتبط استتت. ستتیاستتت از امکان و استتتعداد بازتوزیع امر محستتوس و ستتاخت و جایگزینی گشتتوده

ان هنر هم یابد. ستتیاستتتاتصتتالات متفاوت و متخالف در تقابل با اتصتتالات اکستتیوماتیک قدرت مستتلط را می

شینتوان آن را رمزگذاری و کدگذاری کرد، همان آنتیشود که نمیخلاقی می سی )ما سیو های اجتماعی( سو

سیلانشود که نتیجهمی ست که در ایران امروز تجربه ها و جریانی مهار و رمزگذاری  سیا ست. آن  های میل ا

است ی مرگ خود تبدیل شده است. سیت به فرشتهاست. سیاس -« ناسیاست»و به تبع،  -« نازیبا»کنیم، امری می

های مفهومی و نظری )ایدئولوژیک( ستتت که استتیر و در حصتتار خود استتت: استتیر استتتعلاها و بتدیرگاهی

 وفسکی،یا به بیان کلوس –ی خود، اسیر متافیزیکی که به آن امکان و استعداد تحطی و امتناع و انحراف برخاسته

تودههها و اصلاحجرح و تعدیل تا وانم تاتا ی ماندگار و نگاه و رویکردی درون طرد هویت، پذیرش تفاوت – ه

دهد. این را نمی - کندگیرد و با تغییر و شتتتدنِ جهان آن نیز تغییر میقواعتتتتتتدش را از همین جهان میکه  –

ست محمل آزادی و آفرینش ست. در پیکرهسیا ست، واژگان پیر و بیگری نی سیا سته ت و خرمق و کرخی این 

اند، مفاهیم دیگر کنش نیستند، استعداد آفرینندگی ندارند، واحدی تغییرپذیر نیستند، در پیوند با مسائل زاده شده



شود، تاریخیت ندارند، سنگ زندان سنتی ی دیگر تغییری در آنان حاصل نمیای به مسئلهشوند و از مسئلهنمی

ارند، از پذیری ذاتی ندن ویتگنشتتتاین( نیستتتند، لذا امکان چالشکشتتند، باز )به بیاواحد و ثابت را بر دوش می

ستی شده ه صیرورت تهی  شدن و  اهیم طرف پل با مفکنند تا در آناند، از پلی و گذرگاهی عبور نمیمبتنی بر 

شوند، از ورود به محفل ناهمسانی شوند و بدل به مفاهیمی دیگر  شنا  سطح درونها پرهیز میدیگر آ -کنند، در 

صورت میذ صر ایدهات  سطح ارجاع و کارکردها، تبدیل به عنا های شوند که در خدمت گونهآل میبندند نه در 

گیرند یا نه، حالت ستتومی ها قرار میهنجارمندند )به بیان دریدا(، مرزناپذیر و مبهم نیستتتند، چیزها یا در ذیل آن

نیم، ترکیبی غیراخلاقی و غیرزیباشتتتناختی از: کنام ستتتیاستتتت تجربه میچه امروز بههم وجود ندارد. لذا آن

ستی و اندامکهن ساختاری ارگانی ضای اجتماعی همگن با  ست )نوعی زندگی جماعتی، ف ضایسیا  وار و بدون ف

گذاری(؛ پیراسیاست )سیاست بدون سیاست، منطق پلیس، حذف آنتاگونیسم برداری و چینهتهی و ناممکنی چینه

سوژه ست )نوعی تئاتر خیمهشدگی فردی(و و امکان  سیا های گریدی آفرینی و بازیگریبازی با نقششب؛ فرا

ردن امر کی سیاست و اختهکردن عرصهکوچک و سناریونویسی و کرگردانی دیگری بزرگ(؛ ابرسیاست )نظامی

ت ، و سیاسکردن سیاست(شکنی آن(؛ پساسیاست )پایان یا طرد و قدغنگذاشتن قابلیت ثیاتسیاسی و مسکوت

ر، سرشار ای متعالی پها، نیل به هستیچونان امر متعالی بر فراز هستندهوار افلاطون )سیاست استعلایی و ادیسه

ست و ما نیز از آن دور افتادهو کامل )عالم مثل( که هر آن سایه و روگرفتی ناقص از آن ا ایم(. به چه وجود دارد 

ت ی قدیمی ضدکمونیستی لهستانی اسوسیالیسم در آن لطیفهچون سی امروز ما همبیان دیگر، سیاست در جامعه

ای، قبیله از جامعه :ترین دستاوردهای تمام ادوار تاریخی گذشتهسوسیالیسم، ترکیبی است از عالی»گوید: یمکه 

ستان، بردهوحشی ستثمار داری را؛ از فئودالیسم، روابط سلطه را؛ از سرمایهگری را گرفته؛ از عهد با و  ؛ارداری، ا

سیاستی است که درباره «از سوسیالیسم، اسمش را. ه خواهد بکند، ندانیم چه میی آن نمیاین سیاست همان نا

ست که یک رخداد در راه را نه به بو میچه می ستی ا سیا ست همان  سیا سد و نه به لب و تواند بکند. این  شنا

شهور و بعد مرگ از قعر گور و یوم دندان، نه پیش از گلو و گلو و بدن و حدث، نه حتی بعد ایام شور. و  ین االن

دیگری  ،پیچد سختیکی گوشش می خورند،سیاست همان سیاستی است که اصحاب آن چون به مشکلی برمی

، و نهایتا، آن د زنگبینوان دگر در چشتتم او می، ستتنگ ویدجوان دگر در نعل او می، لخت ویدجمیزیر کامش 

شتتناستتد که در آن مونتاژ این ستتیاستتت، ستتیاستتتی استتت که فقط یک فلات میکنند. کنند بیمار میدارو که می

ها و... ممکن و ها، ناهمستتتانیها، قلمروها، کثرتها، زبانها، بیانمشتتتخص و معین و ثابت و واحدی میان میل

 جایز است.
 

 



شرایط امروز را به دو12سوال  سیاری  سیم می. ب ساکرونا تق شاکرونا و پ که نکنند و معتقدند با توجه به ایران پی

زمان زیادی از دولت روحانی نمانده، باقی این دوران صتتترف کنترل کرونا و عوارض اقتصتتتادی ناشتتتی از آن 

صولمی ساکرونا باید انتظار تغییرات و تحولات عشود. این به نفع جریان ا یمی ظگرا خواهد بود و یا در دوران پ

 شود؟در گفتمان سیاسی حاکم را داشته باشیم؟ آیا فرصتی برای بازسازی جریان اصلاحات فراهم می

خوانند که ابر و مه و باد و فلک ما را به تغییر میرغم اینام که بهنوشته« ایرانِ پساکرونا»در مطلبی با عنوان  پاسخ:

حکومت ایرانی و ی ایرانی و ستتیاستتت ایرانی و جامعهو ویژه در این وضتتعیت کرونایی(، اما انستتان ایرانی )به

سی ایرانی، بهاحزاب و جریان سیا شکل اکنونش باقی میهای  شگرفی  شید کماند. شکل عجیب و  رونا مطمئن با

 آید.هم از پسِ ما برنمی

 

 
 


